روش های مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی
گسترش روش های فعال
تاريخ پيدايی روش های نوين در آموزش و پرورش را که به روش های فعال از آن ها ياد می شود، بيش از همه بايد در بنيان گذاری روان شناسی تکوين رشد و روان شناسی اجتماعی دوران کودکی وفعاليت مربيان، روان شناسان و انديشمندانی دانست که در طول بيش از دو قرن به مرور به شکل گيری چنين روش هايی کمک کردند. اين انديشه که کودک دارای شيوه های مشاهده، تفکر و احساس خاص خويش است که با بزرگ سال فرق می کند و هم چنين کودک يک فرايند رشد هوش عملی به سمت  هوش نظری را طی می کند، از اهميت بسيار برخوردار شد. اصولاً کودک از راه درک فعالانه ی امور است که چيزی ياد می گيرد. روش های نو در آموزش و پرورش که به روش های فعّال مشهورند، ريشه در فعاليت های علمی و جمعی روان شناسان و مربيان معاصر در قرن بيستم داشته است که به يک کشوريا منطقه ی خاصی اختصاص ندارند. اين تحول در روان شناسی باعث شد تا نگاه به کودک و رشد و. ... تکوين عقلانی و يادگيری او عوض شود ١
با پيشرفت علوم تربيتی، روش های ياددهی  يادگيری دچار تحول شد. اين روش ها را به دليل تازگی روش های نو، در همين قياس بايد روش های ماقبل آن را روش های قديمی، سنتی يا کهنه نام داد. بايد توجه داشت که اطلاق اين نام ها به روش های مختلف، در سطح نظری فاقد جنبه ی ارزش داوری است و بد يا خوب بودن از آن ها مراد نمی شود. روش های نو را براساس ماهيت آموزش را می توان روش های غيرمستقيم هم ناميد و در مقابل روش های سنتی را روش های مستقيم نام داد. روش های نوين ياددهی  يادگيری را می توان روش های فراشناختی هم ناميد و در تعريف آن اظهار داشت که روش فراشناختی يک استراتژی آموزشی است که طیّ آن، معلم با روش های مختلف، فراگيرندگان را متوجه مجهولات ذهنی خود می کند و اين آگاهی هرچه بيش تر باشد، ميل به دانستن و تبديل آن ها به مجهولات از قوت بيش تری برخوردار می شود؛ روند تبديل مجهولات به معلومات ازمراحلی مانند مطالعه، مشاهده، مباحثه و نتيجه گيری می گذرد و نتايج حاصل که همان مجهولات تبديل شده به معلومات است با استدلال پذيرفته می شود. اين فرايند هر اندازه عمق بيش تری برخوردار باشد، فراشناخت عميق تری حاصل خواهد شد؛ به بيان ساده تر، اگر شناخت را دانستن بدانيم، فراشناخت را عميق تر دانستن، دانستن همراه با استدلال و دانستن برآمده از تفکر بايد بدانيم.
تعريف فوق، تعريف روش های غيرمستقيم آموزش نيز است. در اين روش ها، معلم آن چه را
فراگيرندگان بايد بدانند آماده و به صورت معلومات مسلم در اختيار آن ها نمی گذارد. بلکه فراگيرندگان را
درگير پروسه ای از فعاليت های علمی، ذهنی و فکری می کند تا آنان در فرايندی کاوشگرانه و مشارکتی
بر دانش و معرفت خود بيفزايند و آن چه را معلومات تلقی می کنند، با استدلال همراه سازند. نتيجه ی
چنين آموزشی بر اعماق ذهن نقش می بندد و از پايداری بيش تری برخوردار می شود مقايسه ی دو
تعريف فوق، بنيان مشترکی را ميان آن ها نشان می دهد چنان که در سطح نظری و بر مبنای تعاريف فوق
می توان روش های فراشناختی را همان روش های غير مستقيم ياددهی  يادگيری دانست.
روش هايی مثل ايفای نقش، حلّ مسئله، تبيين ارزش ها و نمايشی را می توان در مجموعه روش های غير مستقيم يا نوين طبقه بندی کرد؛ زيرا از توان بالقوه برای تحقق اهداف فراشناختی برخوردارند. در اين جا يادآوری اين نکته ضروری است که به کارگيری صورت اين روش ها می تواند فرايند آموزش را از قالب فراشناختی يا غيرمستقيم خارج کند.
اما روش های مستقيم يا سنتی آموزش، فرايندی تقريباً ساده است که آن چه بايدآموزش داده شود در کتاب درسی نوشته می شود و معلم با شيوه ها يا روش های مختلف از جمله توضيح يا سخنرانی، روخوانی و پرسش و پاسخ يا تلفيقی از آن ها، محتوای مذکور را به اطلاع دانش آموزان می رساند و دانش آموزان نيز در مطلوب ترين حالت،صددرصد آن محتوا را به حافظه می سپارند و در زمان پرسش و آزمون بازگو می کنند.
تلاش ذهنی دانش آموز در اين فرايند بر تقويت حافظه و انتقال بی کم و کاست مطالب استوار است؛ بنابراين، هر شيوه يا روش آموزشی که چنين فرايندی را بپيمايد و به هدف فوق نايل آيد، هرچند دارای نام های مختلفی باشد در مجموعه ی روش های مستقيم ياسنتی جای می گيرد؛ برای مثال، معلم می تواند با روش هايی مثل پرسش و پاسخ، طرح چندسؤال اضافی، يافتن پاسخ آن ها توسط دانش آموزان به صورت فعاليت گروهی يا فعاليت در خانه، بررسی پاسخ ها در کلاس، مشخص کردن جواب های صحيح از کتاب، ملزم ساختن دانش آموزان به نگارش سؤال ها و جواب ها به صورت پاکنويس در دفتری خاص،چنين پندارد که روش فعال يا مشارکتی به کار گرفته است و کلاس را از حالت يکنواختی خارج کرده است. اما اگر توجه کند که آن چه دانش آموز در نهايت فرا خواهد گرفت عين متن کتاب است، در خواهد يافت که از قالب آموزش مستقيم خارج نشده است. البته مسلم است که به کارگيری اين روش ها، تنوع فعاليت آموزشی به دنبال دارد و در قياس با روش های يکنواخت، از امتياز بالاتری برخوردار است اما در نهايت، از ماهيت آموزشی روش های مستقيم پا فراتر نمی گذارد.
عکس حالت فوق می تواند در اجرای روش های غير مستقيم اتفاق بيفتد - برای مثال ايفای نقش در کلاس اجرا شود اما آن چه ممکن است مدنظر معلم باشد دريافت عبارات رد و بدل شده و اسامی ايفاگران نقش توسط بقيه  ی شاگردان و انعکاس آن ها باشد. در چنين حالتی بايد گفت که فراگيرندگان آن چه را بايد به حافظه می سپردند، به دليل عينی شدن مطالب، راحت تر يادگرفته اند؛به عبارت ساده تر، دانش آموزان هيچ تلاش فکری و ذهنی برای پذيرش معلومات و چرايی پذيرش آن ها به کار نبرده اند.
پس آن چه می تواند مرز و شاخص روش های مستقيم و غيرمستقيم)سنتی و نو(ياددهی -يادگيری باشد، ميزان دوری و نزديکی به ماهيت آموزشی مورد انتظار براساس تعاريف اين دو مجموعه است.
نکته ی مهمّ ديگر، نيازمندی روش های مستقيم و غير مستقيم و تداخل حيطه های آن هاست؛
يعنی اين که هيچ روش آموزشی را شايد نتوان بدون استفاده از روش های ديگر به کار برد. چنان که در
اجرای روش غيرمستقيم، گاهی از توضيح و سخنرانی در محدوده ای کوچک و به عنوان شيوه استفاده
می شود و آموزش های حاصل از ياددهی  يادگيری مستقيم در مواردی می توانند به سطح آموزشی
روش های غيرمستقيم نزديک شوند.
روش های نوين، فعال يا غيرمستقيم که در مقابل روش های سنتی قرار می گيرند، طيفی از روش های مختلف را در برمی گيرند؛ برای مثال، روش های ايفای نقش، مطالعه ی موردی، بحث گروهی، نمايش، استفاده از کارت های آموزشی بارش مغزی )بيان ايده های آنی( روش تبيين ارزش ها، اکتشافی، حلّ مسئله و بازديد علمی، از آن جمله است.
اين روش ها به تفصيل در کتاب های روش تدريس مورد بحث قرار گرفته است و دانشجويان عزيز می توانند برای يادآوری و مرور اين روش ها به اين کتاب ها مراجعه کنند. هر يک از اين روش ها برای اجرا، ويژگی های خاصّ خود را دارند و با توجه به مضامين و موضوعات مختلف و ويژگی های مخاطبان، انتخاب می شوند. استفاده از مؤثرترين روش در آموزش هر مضمون ياموضوع نيز به هنر و مهارت معلم بستگی دارد؛ زيرا در صورتی که روش متناسب با موضوع انتخاب نشود، خود، آثار منفی به دنبال دارد؛ برای مثال، زمانی می توانيم از روش بحث گروهی برای يک موضوع استفاده کنيم که آن موضوع قابليت بحث و نقد و گفت وگو
داشته باشد؛ به عبارت ديگر، درباره ی آن موضوع ايده های مختلف وجود داشته باشد؛ درحالی که برای آموزش يک پديده و موضوع قطعی و مسلم، به کاربرد اين روش نيازی نيست يا روش بيان ايده های آنی )بارش مغزی( به نوعی ارزش يابی تشخيصی، جذاب کردن فضای کلاس و انگيزه ايجاد کردن نيز است. از روش ايفای نقش در مواردی استفاده می شود که در آن، کنش های افراد يا ديدگاه ها مطرح باشند؛ برای مثال، در تاريخ، مباحثات و مذاکرات بين شخصيت های تاريخی يا در جغرافيا و مدنی، رفتارهای افرد هنگام وقوع بلايای طبيعی يا تصميم گيری های محيطی و اجتماعی يا در نقش کارکنان و مسئولان مؤسسات مختلف ظاهر شدن، از آن جمله است. شايان ذکر است که به کارگيری هر يک از روش ها، ارزش يابی خاص و منطبق با همان روش را نيز طلب می کند.
روش تلفيقی: روش تلفيقی چنان که از نامش پيداست، به استفاده ی معلم از دو يا چندروش در کنار هم به منظور نيل به اهداف آموزشی گفته می شود. استفاده از چند روش در تدريس روزانه نيازمند برنامه ريزی دقيق تری است و معلم بايد در طرح درس روزانه ی خود موارد استفاده از روش های مختلف را براساس اهداف درس تعيين و مشخص کند. روش تلفيقی به چند شکل می تواند عملی شود، تلفيق چند روش از روش های مستقيم يا غير مستقيم ياددهی  يادگيری يا روش های سنتی و نوين.
تلفيق روش ها به هر دليلی و در هر مجموعه ای از روش ها رخ دهد، در صورتی که به طور درست طرح ريزی و اجرا شود از مطلوبيت و محبوبيت بيش تری برخوردارمی شود و با اقبال بيش تری از طرف فراگيرندگان روبه رو شده و نتايج بهتری به دنبال  خواهد داشت
معرفی برخی رويکردها و روش های نو و مؤثر در آموزش مطالعات اجتماعی
پروژه ١
معمولاً پروژه ی دانش آموزی به فعاليت هايی گفته می شود که براساس هدف های برنامه ی درسی طراحی می شود و تا حدودی پيچيده تر از تکاليف معمولی است و دانش آموزان به طور انفرادی يا گروهی آن را انجام می دهند. عنوان فعاليت ها می تواند توسط معلم يا دانش آموز يا با هم فکری هردو انتخاب شود. محلّ انجام فعاليت ممکن است کلاس، خارج از کلاس يا ترکيبی از اين دو باشد.
فعاليت های پروژه ای برای دانش آموزان فرصتی فراهم می آورد تا مهارت های بهتر زندگی کردن و توانايی برخورد با مسائل زندگی را کسب کنند
دلايل استفاده از روش پروژه:
١ کار پروژه ای موجب رشد و پرورش اين دسته از مهارت ها و توانايی ها می شود:
الف) مهارت در به کارگيری دانش و اطلاعات و خبرگی در حلّ مسائل مختلف
ب) توانايی کار کردن با ديگران ((کار گروهی)
پ تفکر واگرا و همگرا از طريق بها دادن به الهامات شهودی و جرقه های ذهنی آنی به موازات
پرورش تفکر منطقی و طیّ مراحل گام به گام در حلّ مسئله
ت خودتنظيمی و احساس مسئوليت، به علت دانش آموز محوربودن کار، چه در صورت
موفقيت يا شکست
ث قابليت بروز خلاقيت و جرأت و جسارت دادن به بچه ها و تقويت روحيه ی فداکاری
ج پرورش توانايی تجسم، پيش بينی و حدس و گمان.
٢- کار پروژه ای از آن جهت که مسئوليت کار را به خود دانش آموزان می سپارد و جريان يادگيری به وسيله ی خود آن ها هدايت می شود، ارزشمند است. گرچه ساير روش های تدريس نيز ممکن است جنبه های فوق را پرورش دهند اما شيوه ی پروژه ای به لحاظ در هم آميختن همه ی آن ها برای کسب توانايی در تکميل پروژه، ارزش فوق العاده ای دارد.	
فعاليت هايی با عنوان پروژه که فرصت های يادگيری متنوعی برای دانش آموزان ايجاد می کنند،
اگر به درستی هدايت شوند، از مؤثرترين شيوه ها در سهيم کردن دانش آموزان درفرايند آموزش و پايدارکردن آموخته های دانش آموزان در حيطه های مختلف دانش، مهارت و نگرش اند.
مراحل انجام پروژه: هر پروژه شامل سه مرحله ی آغازين، گسترش و پايان است.
الف مرحله آغاز پروژه: مهم ترين مرحله در يک پروژه، انتخاب موضوع است؛ يعنی،معلمان انتخاب موضوع را دشوارترين بخش کار پروژه می دانند. معلمان بايد به علاقه ی کودکان، بسيارتوجه کنند پروژه از موارد نادری است که به دانش آموز حقّ انتخاب می دهد. تشويق دانش آموزان به استفاده از اين حقّ انتخاب، آنان را با اتخاذ تصميم های مسئولانه آشنا می کند و توانايی تصميم گيری را در آن ها پرورش می دهد. در اين ميان، نقش معلم به عنوان مشاور يا تسهيل کننده به خوبی خود رانشان می دهد. معلم می تواند از موضوع پروژه به نفع آموزش دانش آموزان استفاده کند و آن دسته ازعلاقه مندی ها و کنجکاوی های دانش آموزان که ذهن آن را به خود مشغول می کند، در راستای اهداف آموزشی و در قالب پروژه قرار دهد.
در تصميم گيری و واگذاری اجرای پروژه های انفرادی يا گروهی، معلم بايد بررسی کند که آيا
کودکان در اين زمينه از قبل اطلاعات يا تجربه ای دارند. آيا موضوع، فرصت های وسيعی را برای
کار خلاق و به کارگيری مهارت های مورد نظر ايجاد می کند؟ آيا منابع موجود مناسب اند و می توانند
در دسترس دانش آموزان قرار بگيرند؟ آيا موضوع به اندازه ی کافی ارزشمند است که روی آن وقت
صرف شود؟ آيا امکان مشارکت والدين در اجرای پروژه ميسر است؟ آيا اجرای پروژه با اهداف برنامه ی
درسی انطباق دارد؟
يکی از نکاتی که در اجرای پروژه ها بايد مدّنظر قرار داد، اين است که قابليت پوشش دادن آن پروژه را به هدف يا اهدافی از همان برنامه ی درسی يا حتی ساير دروس مرتبط، داشته باشد و امکان پرورش طيف بيش تری از مهارت ها و نگرش ها را به وجود بياورد.
معلم می تواند برای کشف تجارب و دانسته های کودکان درباره ی موضوع، با آن ها بحث کند.
نکته ی مهم آن است که معلم بايد در انتخاب عنوان، حجم، زمان پروژه و حتی چگونگی ارزش يابی
آن، دانش آموزان را سهيم کند. اين کار باعث می شود تا مسئوليت پذيری، کنجکاوی، اعتماد به نفس
و توان قضاوت در آن ها افزايش يابد. به هر حال، دانش آموزان بايد از اهداف به خوبی آگاهی داشته
باشند.
سپس گروه های داوطلب تشکيل می شوند و هر يک مسئوليتی را می پذيرند و از طريق تقسيم
کار و تعامل با يکديگر، فرايند يادگيری از طريق ساخت گرايی را تحقق می بخشند و بين آن چه می دانند
و اطلاعاتی که کسب می کنند، ارتباط برقرار می سازند.
در اين بخش بايد به تفاوت های فردی دانش آموزان احترام گذارد. با معرفی پروژه های متفاوت
به دانش آموزان يا گروه های مختلف دانش آموزان، به آن ها امکان می دهيم تا از حداکثر توان خود در
پيشرفت تحصيلی بهره گيری کنند.
ب) مرحله گسترش پروژه: اگر دانش آموزان در انجام پروژه و ارائه ی آن به خوبی هدايت
شوند، اعتماد به نفس آنان افزايش می يابد و اين امر، بی شک در موفقيت های بعدی شان نيز نقش بسيار
مهمی دارد. معلمان می توانند برای کمک به کودکان، بررسی هايی را انجام دهند، منابعی را فراهم آورند
و در اختيار آن ها قرار دهند. در استفاده از منابع، مدل ها و اشيای واقعی و موارد ديگر به آن ها کمک
کنند. به دانش آموزان هر گروه، فرصت هايی داده شود تا مرحله به مرحله کار خود را گزارش دهند
و برای انجام مراحل بعدی، به اندازه ی کافی راهنمايی شوند. يکی از مواردی که در اين بخش حايز
توجه است، کمک کردن والدين به فرزندانشان در انجام پروژه است. قبل از هر چيز، والدين بايد از
هدف های گنجاندن پروژه در برنامه ی درسی فرزندشان آگاه شوند.
می توان از طريق برپايی يک جلسه يا نوشتن نامه به والدين، انتظارات خود را به طور صريح و شفاف، نوشت و والدين را به مشارکت دعوت کرد؛ برای مثال، برای آن ها نوشت انتظار می رود در » زمينه ی گفت وگوی دانش آموز با يک مأمور پست يا مصاحبه با يک سالمند خانواده، به وی کمک کنيد« بايد والدين را مطمئن کرد که از فرزندانشان در انجام پروژه در حدّ خود او توقع می رود و نه بيش تر، تا طراحی و اجرای پروژه، تکليفی سخت و باری بر دوش والدين دانش آموزان درنيايد.
تصوير اين که قسمتی از پروژه را فرد ديگری مثلاً والدين يا خواهر يا برادر دانش آموز به جایاو انجام می دهد نبايد مانع از وارد کردن فعاليت های پروژه ای در برنامه ی آموزشی بشود. اين امر
را می توان فرصتی برای کمک ديگران به نفع آموزش کودک تلقی و از اين فرصت به طور صحيح
بهره گيری کرد.
[bookmark: _GoBack]پ) مرحله پايان پروژه: در اين مرحله، معلم به دانش آموز کمک کند تا کار خود را ارائه
دهد.به هر گروه از دانش آموزان فرصت داده می شود که کار خود يا خلاصه و اهمّ نتايج به دست آمده را
به کلاس ارائه کنند. به ساير دانش آموزان کلاس فرصت پرسش و به ارائه کنندگان، فرصت پاسخ گويی
داده می شود.
گاه ممکن است بخشی از ارزش يابی از پروژه را به عهده ی ساير دانش آموزان گذاشت.
ارزش يابی از پروژه بايد بر اساس فهرست انتظارات و سياهه ای که دانش آموزان و والدين آن ها به
خوبی از آن مطلع شده اند، انجام گيرد؛ برای مثال، اگر يکی از معيارهای ارزش يابی از کار پروژه،
استفاده از منابع مناسب يا خاص يا ارائه ی تميز و مرتب کار است، بايد اين معيارها قبلاً به اطلاع
دانش آموزان رسيده باشد. در صورتی که پس از ارزش يابی و داوری، دانش آموزان مايل به اصلاح
کار خود و برطرف کردن نقاط ضعف خود باشند، بايد به آن ها فرصت داد و قضاوت نهايی را به بعد از
اصلاح کار موکول کرد.
معلمانی که از رويکرد پروژه در آموزش خود استفاده می کنند، معتقدند که کار پروژه ای نسبت به
آموزش نظامدار به دانش آموزان آن ها شايستگی، مسئوليت پذيری و اعتماد به نفس بيش تری می بخشد.

